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درمحضربزرگان

زندگیبزرگان

دلسوزی دکتر شیخ 
برای بیمارانش

باپسرکوچک
دکتردوستو
همسنبودم.
او ازطرفــی
پســرعمهام
بودوبعضیاز
منزل ها شب

عمهاممیماندموباپسردکتردرسمی
خواندیم.دکترمعمولادیروقتبهخانهبر
میگشت.یکشــباوساعت2نصف
شببهخانهآمد،خستهوکوفته.موتورش
راگوشهحیاطگذاشــتومستقیمرفت
ســمتاتاقخودشوخوابید.یکربع
نگذشتهبودکهدرحیاطرازدند.خواستم
برومدررابازکنمکــهعمهامخودشرا
بهدررســاند.دررابازکــرد.یکخانمو
آقاپشتدربودند.بچهمریضشانهم
تویبغلپدربود.مادرلببازکردوگفت:
»توروخداببخشیداینموقعشبمزاحم
تونشــدیم.آخهمجبورشدیم...«عمه
امحرفشراقطعکردوگفت:»شرمنده
...دکترهنوزچنددقیقهاینیستکهبه
منزلآمدهوتازهخوابشبرده.اگهممکنه
نیمساعت،یکســاعتدیگهتشریف
بیارین.گناهدارهبندهخداازصبحزودتا
حالابیرونبوده...«آنهارفتند.عمهام
دررابست.ازصدایبستهشدندر،دکتر
ازخواببیدارشد.روبههمسرشگفت:
»کیبود؟«عمهگفت:»هیچکیدکتر!
شمااستراحتکنین.«دکترگفت:»هیچ
کی؟!خودمصدایدرروشنیدم...«عمه
جوابداد:»بله،ولیمنازشونخواهش
کردمیکساعتدیگهبیانتاشماکمی

بخوابین...«
دکترباناراحتیگفت:»خانمخوبمن!
اگهکسیگرفتارنباشــهکهنصفشب
نمیــاددرخونهما.لابــدمجبوربودهکه
اومــده...«دکترتازهچشــمشبهمنو
پســرشافتادکهبیداریم.روکردبهماو
گفت:»یکیتونبریندنبالاینبندگان
خدابگیندکتربیدارشده...برینتاخیلی
دورنشدن.«باپسردکترشیخرفتیمتوی
کوچهوبعدازچندلحظهباآنآقاوخانم
برگشــتیم.زنانگارکهخدادنیارابهش
دادهباشد،یکسرهمارادعامیکرد.دکتر
ازجایشبلندشدهبودوپتویشرادورش
پیچیدهومنتظرمابــود.بچهراگرفتو
معاینهاشکردونســخهرانوشت.بعد
باناراحتیگفت:»شــرمندهکهدارویش
راخودمنــدارم.برینســریعترازیک
داروخونهدارویــشرابگیرین...یادتون
باشهصبحوشب،نیمهشبفرقینداره
برایمن،هروقتلازمبوددرخونهمن

بهرویهمهبازه.«
برگرفته از »فریاد در تاکستان«،   
نوشته محمد خسروی راد  

تو چه می  دانی فردا 
هستی یا نیستی

شهیدمطهریدربارهبهتاخیرانداختن
کارهافرمودهاند:

»بترسازتســویف.»تسویف«ازماده
»سوف«است.سوفهمیناستکهمی
گوییم»سَوْفَاقَولُ«)یعنی(بعدازاین
میگویم،)یا(بعدازاینمیکنم.تسویف
یعنیمرتب»سوفسوف«کردن،تأخیر
انداختنکهبعدازاین،اینکاررامیکنم.
بهدلیلاینکهآرزوهایزیادیداری،
فرضمیکنیکهوقتوفرصتباقی
است،مرتبســوفسوفمیکنی؛نه،
تسویفنکن...تومالامروزتهستی،
نهمالفردایت.یعنیتوچهمیدانیفردا
هستییانیســتی،زودتربهکارخودت

مبادرتکن.«
 برگرفته از »گفتارهایی در اخلاق 
اسلامی«

قطار
قطارپنجرههایشرا

گرفتهزیربغلمیرفت
وپشتابرنهانمیشد...

دلمکهماهمحالشرا
بهحالبدرقهمیافتاد

حسین صفا جهانپرازچمدانمیشد 

اندکیصبر

رویترز|  حفاظت از دو کرگدن ماده سفید باقی مانده )مادر و دختر( ،  کنیا   یاهو | رونمایی از نسل جدید خودروهای رنو، نمایشگاه موتور سوئیس  گتی ایمیج| بارش شدید برف، اسکاتلند

دنیابهروایتتصویر

قایقی که هرگز چپ نمی کند
آدیتی سنترال-یکشرکت
ایرلندیقایقیطراحیکردهکه
ازنظــرارگونومیکبهگونهای
اســتکهتحتهیچشرایطی
چپنمیکند.اینقایقکهبرای
مصارفنظامیوامدادونجات
طراحیشــدهاســت،درهیچ
شــرایطآبوهواییووضعیت
دریاچپنمیکند.اینقایقمی
تواندباحداکثردهنفروباسرعت

62کیلومتردرساعتدرآبحرکتکند.

طراحی های به شدت واقعی
شــین هــوا-»کامونــو
هاشینکیوکی«هنرمندژاپنی،
آنچنانتبحــریدرطراحی
وساختســرحیواناتبامواد
مصنوعیداردکهبادیدنآنها
مسلمافکرمیکنیدسرواقعی
وتاکسیدرمیشــدهحیوانرا
میبینید!اینهنرمندژاپنیدر
کشورخودشبســیارمشهور
استوطراحیومجسمهسازی

هایشحرفندارد.اینسرهابهقدریطبیعیاستکههیچکستازمانیکهآنرالمسنکرده
است،متوجهنمیشودکهمصنوعیاست.

گوشت بازیافت شده!
زندگیدر آدیتی سنترال-
محلههایفقیرنشــینفیلیپین
بسیارسختوتهیهغذایروزانه
یکیازبزرگترینچالشهای
مردماینکشــوراست.مدتی
اســتکهمســئولاناینشهر
بهفکرتامینگوشــترستوران
هایکوچکوارزاناینشهراز
راهبازیافتگوشتزبالههاافتاده

اند!آنهاگوشتیراکهمردمدورمیاندازندبهروشهاییبازیافتمیکنندودرسوپرمارکت
هاورستورانهایارزانشهربهمردممیدهند.فستفودیکهباگوشتبازیافتیدرستشود،
قیمتبسیارمناسبیدارد.آنهابرایتامینایننوعگوشت،گوشتگربههاوموشخرماهای

مردهراهمبازیافتمیکنند!

*تویخونهتکونیهرکیداوطلبانهگفتمنمیرمفلانجاروتمیزمیکنم،بدونیدجاساز
خوراکیهاشهمونجاست!

*بامنیکههنوز۵ثانیهزمانلازمدارمتافرقافقیوعمودیروبفهممحرفازریاضینزن!
*تنهاترازلیوانتوکیســهبرنجوقاشقتویپاکتچای،قاشقتویظرفنباتهچونواقعا

نمیدونهچرااونجاست!
*لذتگفتنجمله»کلاهسرتگذاشتن«بعدازمواجههبااونیکهازخریدبرگشته،باهیچ
کدومازتفریحاتوسرگرمیهایجهانهستیقابلقیاسنیست.اوجلذتشهمبرمیگرده

بهاونلحظهایکهطرفحسمالباختگیبهشدستمیده!
*سال1396همتمومشدوبهار97دارهمیادولیماهنوزازانتگرالاستفادهنکردیم!

*یعنیدســتتبخورهاشتباهییهســایتایرانیبازکنی،یهوییتو16تاقرعهکشیثبت
نامتمیکنن،دوســهتاکانالتلگرامعضومیشی،یهمقدارسهامتوبورسخریدوفروش

میکنی،آخرشهمیکیازتطلاقمیگیرهوتاماههابایدمهریهبدی!
*یکبارمباکیفرفتمتوسوپری،تاواردشدمفروشندهگفت:»دانشجویی؟«گفتم»آره«.

گفت»بیاتخممرغهااینجاست«!
*ولیدردهمچیزجالبیه.شــماروباعضلههاومناطقیازبدنتونآشنامیکنهکهتاقبلاز

اینکهدردناکبشناصلانمیدونستینوجوددارن!
*مامانممیگهاونروزیکهدرماشــینظرفشــوییروبازکردمودیدمعینکشــناترو

گذاشتیتوماشین،کلاازتناامیدشدم!

 

حاشیه های  خانه تکانی!
مادرماصراردارهاینتیشرتمنروتبدیلبهدستمالگردگیریکنه!هرچیهمبهشمی
گماینرودوستدارموهنوزمیپوشماش،میگهبااینهمهسوراخبیخودمیپوشی!اصلا

شمابشمرینببینینتیشرتنازنینمچندتاسوراخداره؟

دهلزن زرنگ و همسایه فشنگ 
علکساندر کاربراتور


درزمانهایقدیم،شبیدزدیبهخانهایرفتوبهکندنتونلوسوراخکردندیوارمشغول
شد.زمانهایقدیماینطوریبودکهمردمپولهایشانرادرخانهوصندوقچهوزیربالشت
نگهمیداشتندومثلالاننبودکهدربانکبگذارندوبانککارمزدبردارد،یادرموسسههای
مالیمجازبگذارندوآنهایکشــبهغیرمجازشوندوپولهابروندجاییکهمسافرانمثلث
برمودارفتند.دزدبایکجعبهابزارکاملآمدهوباســروصدامشغولحفاریبود.دیوارهایآن
زمانهمبابیلوکلنگودریلوهیلتیوبولدوزرخرابنمیشدند.برعکساینزمانکهاگر
همسایهمحکمعطسهکند،سقفودیوارهمسایههایاطرافرویسرشانخرابمیشود.

خلاصهازبسسروصدازیادبود،یکیازهمسایههابیدارشدوبازیرشلواریراهراهوزیرپیراهنی
آبیدمایوانآمدودرحالیکهشکمشرامیخاراند،روبهدزدافزود:»چهمیکنیایمرد؟«دزد
درکمالخونسردیدستازکارکشیدوسرشرابالاآوردوروبههمسایهگفت:»چیزینیست
ایمرد.مشغولدهلزدنهستم.«مردهمسایهکهخمیازهمیکشیدافزود:»بسیارعالی.من
ازخردسالیعاشقآوازدهلشنیدنازدوربودم.ولیچراصدایشنمیآید؟نکندسازتازکوک
خارجشدهاست؟«دزدلبخندیزدوافزود:»نهایندهلشمدلجدیده،تازهبرامازاونورآب
آوردن،صداشفردادرمیاد.«همسایهکهداشتلایدندانشراپاکمیکردافزود:»تکنولوژی
چقدرپیشرفتکرده!زمانمادهلهایکشکلدیگربودند.صبرکنپایینبیایمتاازنزدیک
بااینسازجدیدآشناشوم.«دزدکهکلافهشدهبود،گفت:»نهدیگهمنکارمتمومشد،تاشما

بیایپایینمنرفتم.زحمتنکشینبااینسرووضع.«
همسایهبالبخندافزود:»نهزحمتینیست،تاسهبشــمار...«وازهمانبالایایوانیک،دو،
سهگفتوبهپایینپرید.سپسازداخلکششلوارشکارتشناساییاشرابیرونآوردورو
بهدزدگرفتوافزود:»کارآگاهدرکهســتم،مامورمخصوصمبارزهباسرقتدهلی.آهسته
بیلوکلنگرازمینبگذارودستهایترارویسرتقراربده.«دزدکهبهنتیجهکارزشتش
رسیدهبود،متنبهشدوپسازعذرخواهیازکارآگاهوصاحبخانه،یکدهلخریدوازفرداشروع

بهکاردهلزنیواقعیکرد.

*یادشبهخیر،قولوقراربابچههای
کلاسبرایمدرسهنرفتننزدیکعید
واوندلهرهخاصازاینکهنکنههمه
رفتهباشن!  احمد آقا اوغلی، قوچان
*باسلاموخستهنباشیدبهتمامعزیزان
زحمتکشزندگیسلام،امیدوارمتک
تکشماخواهرانوبرادرانگرامیدر
زندگیشخصیسلامتوموفقباشین.
مثلبهارشاداب،مثلنوروزترگل،مثل

بلبلشنگولباشید.
بنگاه اتومبیل زمرد، قوچان  
*منازطرفدارانجدیزندگیســلام
هســتموتمامصفحاتراجمعکردم.
خوشــحالمکه1000تاشــدهاستو
میخوامسالنامهزندگیسلامدرست
کنم.طرحجدیدخوبه،فقطمنهمیشه
اولدوخطشعرحافظروهرچندگاهی
تکراریبوددوستداشتمومیخوندم.
*آقکمال؛جنابعالیبرایچهارشنبه

آخرسالچهتوصیههاییدارید؟!
آق کمال:موخُردوترازایُمکهتوصیه
کُنُم،فقطجانمامواظبخودتاوبقیه
باشِــن.دمعیدیَیگبرُیخانوادهره

داغدارنکَُننِ.
*لطفاصفحهآراییزندگیســلامرو
برگردونیدبهقبل،خیلیسادهوبیروح
شده.چرانوارآیاتواحادیثوفالحفظ

راحذفکردین؟
*افراداشــتباهزندگیامدرستترین

درسهایزندگیامروبهمدادن.
مسعود مجنونپور  
*آقکمال،دربعضــیپارکهاازجمله
کوهســنگینهالرایگانتوزیعمیشد،
خیلــیباکمالاحتــرامورعایتکرامت

انسانی،باکارتملی.نیومدیبگیری.
آق کمال:حالامگن؟هنوزمهســتیا

تمومرفت؟
*اینآقایحسینزادههمونینیست
کهجمــلاتبامزهاشچندتــاچندتا
بــرایتصاویرچیشــدهوچیمیگه

چاپمیشه؟
ما و شما:بله،خودشونهستن.یکی

ازپرکارترینخوانندههامون.
پاسخ خفن استریپ شماره قبل: 
شادابی- ســاقدوش- اسباب 

کشی 

شبکههایاجتماعی

افسانههاینوینفتوشعر دوردنیا

آزمونهوش

شوخیبزرگان

سهنقطه

خلاقیت در طراحی شهری و تزیین لوله های آب!

چهار ب
علیرضا کاردار |روزنامه نگار

داخلماشــیندوستمنشستهبودمکهبهتقاطعرسیدیم،چراغقرمزشد.دوستمدستکرد
زیرصندلیویکشــیرپاکتیوکیکدرآورد.شیشهراپاییندادوپسربچهروزنامهفروش
راصدازد.آنطرفچهارراهبودوتابهمارسید،چراغسبزشد.دوستمآهستهشروعکردبه
حرکتولیرانندهپشتسریگویاعجلهداشــت.دستشرارویبوقگذاشتهبودوچراغ
میداد.پســربچهرسیدوگرفتوتشکرکرد.دوستمهمســریعچهارراهراردکرد.راننده
پشتسریبابوقسبقتگرفتوکنارماســرعتشراکمکرد.دوستمباسرودستازش
عذرخواهیکرد،ولیرانندهکهپســرجوانیبودشیشــهراپاییندادوشروعکردبهفحش
دادن.دوستمســرعتشراکمکردتارانندهبرود.رانندهدوربولواردورزدودوبارهدوستماز
اینطرفبولوارازشعذرخواهیکردودوبارهرانندهبادستشفحشدادوگازشراگرفت.
همازدستآنپسربیادبناراحتشــدهبودموهمازاینصبردوستمکهداشتزیرلب
میگفت:»چقدربدشد.ناراحتشکردم.خداکنهمنوببخشه...«باعصبانیتگفتم:»چیرو
ببخشه؟توبایداونحرفهاییکهبهتزدروببخشی!پسرۀ...«نگذاشتحرفمتمامشودو
گفت:»منحقشروضایعکردم،شایدکارعجلهایداشتکهمنباعثشدمدیرشبشه.
خوبشدچراغقرمزنشدکهپشــتشبمونه.«گفتم:»دیدکهداریچیکارمیکنی،قصد
مردمآزاریکهنداشتی!«دوستمرویپایمزدوگفت:»حرصنخور!منتورانندگییهاصلی
دارمکــهازبابامیادگرفتم،قانون»چهارب«.مخفف:ببند،بخند،ببخشوبگذر!یعنیهر
اتفاقیتورانندگیبراتافتاد،اولدهنتروببندکهحرفنامربوطینزنی،بعدبخندکهآروم
بشــی،بعداگرطرفخطاکردهببخششوبلافاصلهبگذروصحنهروترککنتاموضوع
کشنیاد!«بااینکهازدستشحرصخوردمولیکارشبرایمجالببود.گفتم:»یهشیرو
کیکبدهتااعصابمآرومبشه!«گفت:»اینامالبچههاییهکهتواینهوایآلودهتوخیابون
کارمیکنن.الانجلویفروشگاهنگهمیدارمبروبخر!«ترجیحدادمبهجایشیروکیک
خریدن،بهاینفکرکنمکهچهجامعهایمیشداگرهمهمااینقانونطلایی»چهارب«را

درهمهقسمتهایزندگیبهکارمیبردیم.هرچندخیلیسختاست!

خودمونی

سوزش های چهارشنبه سوری!

ماوشما

پاسخ در صفحه خانواده و مشاوره


